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رخداد حادثه ها 

کلاهبرداری با وعده ویزای اروپا
شرق: فردی که با ادعای تهیه ویزای کشور اروپایی  �

بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده 
بود، دســتگیر شد. ســرهنگ کارآگاه حمداله علیزاده، 
رئیس پایگاه هفتــم پلیس آگاهی پایتخت در توضیح 
ایــن خبر گفت: اوایل دی ســال گذشــته پرونده  ای با 
موضوع کلاهبرداری از شعبه نهم دادسرای ناحیه ۱۲ 
تهران برای رسیدگی تخصصی به پایگاه هفتم ارجاع 
شــد. وی افزود: محتویات پرونده حاکی از آن بود که 
شــاکی برای اخذ ویزا به دفاتر آژانس مسافرت هوایی 
مراجعه کرده و در آنجا با شــخصی که خود را رامتین 
معرفی می کرد آشــنا و قرار شده بود رامتین ویزای دو 
کشور اروپایی را برای شاکی و خانواده اش در ازای ۸۰۰ 
میلیــون ریال تهیه کند. این مقــام انتظامی ادامه داد: 
شــاکی در اظهاراتش گفت، زمانی کــه ویزا را تحویل 
گرفتم در فرودگاه کشــورهای اروپایی با اعلام پلیس، 
مشخص شــد ویزا جعلی بوده و ما را دستگیر کردند 
و با سیر مراحل قانونی آزاد شدیم. رئیس پایگاه هفتم 
پلیس آگاهی پایتخت افزود: کارآگاهان پس از بررسی 
پرونده بــا انجام اقدامات پلیســی هویت واقعی مرد 
کلاهبردار را به نام بیژن ۳۵ساله شناسایی کردند که به 
محض مشــاهده تصویر وی از سوی شاکی، وی اعلام 
کرد همین شــخص از او پول گرفته اســت. ســرهنگ 
علیزاده تصریح کرد: در گام بعدی، کارآگاهان مخفیگاه 
بیژن را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی متهم را 
چند روز پیش در یک عملیات پلیســی دستگیر کردند. 
این مقام پلیســی اضافه کرد: بیــژن ضمن قبول کردن 
کلاهبــرداری از شــاکی در اعترافاتــش گفــت: من با 
پرســه زنی در اطرف آژانس های مسافرتی سوژه  های 
خــود را انتخاب و با انجام اقدامات متقلبانه و با تهیه 
ویزای جعلی مبالغ ســنگینی را از آنــان کلاهبرداری 
می کردم. سرهنگ علیزاده با اشاره به اینکه تاکنون ۱۰ 
مال باخته شناسایی شده اند و کارشناسان ارزش ریالی 
اموال کلاهبرداری شده را بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد 
کرده اند، اضافه کــرد: متهم با صدور قــرار قانونی از 
سوی بازپرس پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در 

اختیار کارآگاهان پایگاه هفتم قرار دارد.

گروگان گیری فقط
 برای ۲ میلیون تومان

ســه آدم ربا کــه در ازای مبلغ دو میلیــون تومان،  �
جــوان ۲۱ســاله  ای را ربوده بودند با تــلاش کارآگاهان 
پلیس دامغان دســتگیر شدند. سردار «عبداله حسنی» 
فرمانده انتظامی استان سمنان در تشریح این خبر گفت: 
ساعت  ۴:۴۸ دوشنبه هفته گذشته گزارش ربایش پسری 
۲۱ساله در دامغان به مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ اعلام 
شــد. وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، دستورات 
لازم به فرماندهی انتظامی شهرســتان دامغان صادر و 
بی درنگ تحقیقــات کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی در 
این خصوص آغاز شــد. این مقام انتظامی تصریح کرد: 
در ادامه بررســی ها مشخص شــد جوان ربوده شده در 
تماســی از مادرش درخواســت واریز دو میلیون تومان 
وجه نقد را برای گروگان گیران در قبال آزادی اش داشته 
است. به گفته سردار حسنی، تحقیقات فنی و اطلاعاتی 
پلیس ادامه یافت تا اینکه در کمترین زمان ممکن، یکی 
از دوســتان گروگان که همان روز با وی مشــاهده شده 
بود، شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر 
و برای پاره  ای توضیحات به پلیس آگاهی منتقل شــد. 
وی افزود: متهم که از ســرعت عمــل پلیس بهت زده 
شــده بود، در بازجویی ها از انجام گروگان گیری و انتقال 
گروگان به یکی از روستاهای اطراف شهرستان دامغان 
با همدستی دو نفر دیگر خبر داد. سردار حسنی با اعلام 
اجرای عملیات منسجم و مقتدرانه پلیس برای نجات 
گروگان توســط مأموران انتظامی شهرســتان دامغان 
خاطرنشــان کرد: در این اقدام هماهنگ، تمام جوانب 
برای ســلامت گروگان مــد نظر قرار گرفــت. این مقام 
انتظامی از رهایی گروگان از چنگال آدم ربایان و بازگشت 
وی به آغوش گرم خانواده خبر داد و گفت: این عملیات 
از زمان شروع یعنی به محض دریافت خبر گروگان گیری 
تا لحظه نجــات گروگان کمتر از پنج ســاعت به طول 
انجامید. فرمانده انتظامی اســتان ســمنان با اشاره به 
اعتــراف صریح متهمان به جرم خود مبنی بر آدم ربایی 
گفت: هر سه نفر پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی 

معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

کلاهبرداری با اخذ وام
فرمانده انتظامی استان لرستان از کشف یک فقره  �

کلاهبرداری به ارزش چهار میلیارد ریال و دســتگیری 
متهم خبر داد. ســردار حاجی محمد مهدیان نســب 
گفت: در پی ارائه شــکایت فردی بــه پلیس آگاهی 
لرستان مبنی بر اینکه شخصی بدون اطلاعش به نام 
وی اقدام بــه اخذ وام از یکــی از بانک های خرم آباد 
کرده است، موضوع در دستور کار مأموران اداره مبارزه 
با جعل و کلاهبــرداری قرار گرفت. وی در ادامه بیان 
کرد: در تحقیقات انجام شده توسط مأموران محرز شد 
متهم با دسترسی به مدارک شاکی و جعل امضای وی 
اقدام به اخذ مبلغ چهار میلیارد ریال تسهیلات از یکی 
از بانک هــای خرم آباد کرده که پس از مدتی به علت 
عدم پرداخت اقســاط ماهانه، مشــاور حقوقی بانک 
اقدام بــه پیگیری و احضار وام گیرنده کرده و شــاکی 
متوجه می شــود امضای او جعل شــده و مدارکش 
نیز بدون اطلاع، به متصدی بانک تحویل داده شــده 
اســت. فرمانده انتظامی لرستان گفت: در ادامه روند 
تحقیقــات پلیس، متهم شناســایی و بــا هماهنگی 
مقام قضائی در یک عملیات پلیســی غافلگیرانه در 
مخفیگاهش دستگیر شــد و در بازجویی های فنی به 

جرمش اعتراف کرد. 

سارق موتورسوار
 دستگیر شد

شــرق: موبایل قاپ حرفه  ای بعد از دستگیری  �
به ۱۵۰ فقره ســرقت و همچنین دزدی های دیگر 

اعتراف کرد.
سرهنگ حســین مهریان، رئیس کلانتری ۱۰۷ 
فلسطین با اعلام این خبر گفت: روز شنبه اکیپی از 
مأموران کلانتری ۱۰۷ فلسطین در حال گشت زنی 
در حوالــی خیابان شــریعتی بودند کــه با مردی 
روبه رو شــدند که سراسیمه به سمت کلانتری در 
حال دویدن بود. مأموران به ســرعت ســراغ مرد 
هراســان رفتند و وی عنوان کرد دقایقی قبل پسر 
جوانی با موتور آپاچی سفید کوله پشتی اش را که 

یک لپ تاپ داخلش بود، به سرقت برده است.
وی افــزود: با توجــه به حساســیت موضوع 
مأمــوران طــرح مهــار را به اجــرا گذاشــتند و 
مشــخصات موتور سارق جوان در اختیار تیم های 
گشــتی پلیس قرار گرفت تا اینکه پس از دقایقی 
یکی از تیم های گشــتی ســارق موتورســوار را در 
خیابان انقلاب شناسایی کرد و عملیات دستگیری 
کلید زده شد و متهم وقتی خود را در برابر پلیس 
دید سعی بر فرار داشت که پس از برخورد با چند 

خودرو روی زمین افتاد و دستگیر شد.
ایــن مقــام پلیســی ادامــه داد: مأمــوران با 
دســتگیری موتورســوار، در بازرســی پسر جوان 
کوله پشــتی سرقت شده را به دســت آوردند و در 
ادامه از کیف کمری متهم ســه گوشی سرقتی که 
در حال زنگ خوردن بود کشف کردند. مأموران در 
پاســخ به این تماس ها از مال باخته ها خواســتند 
برای شناســایی و گرفتن گوشــی موبایلشــان به 
کلانتــری مراجعه کنند، همچنیــن از متهم مبلغ 

صد میلیون ریال وجه نقد نیز کشف شد.
رئیس کلانتری ۱۰۷ فلسطین عنوان کرد: متهم 
در اعترافاتش گفت چند روز قبل کیف دســتی زن 
جوانی را به ســرقت برده که بــا فروش طلاهای 
داخــل کیف ۳۰۰ میلیــون ریال به دســت آورده 
و بــا فروش موتــور خــودش و ۲۰۰ میلیون ریال 
پول طلای ســرقتی اقدام به خریــد موتور آپاچی 
سفیدرنگ کرده و مابقی پول نیز همراهش است.

ســرهنگ مهریان گفت: در تحقیقات از متهم 
مشــخص شــد او در مدت یک ســال و شش ماه 
در محدوده های کلانتری هــای ۱۰۳ گاندی، ۱۰۵ 
ســنایی و ۱۰۷ فلســطین موبایل قاپــی می کند و 
این سارق ۳۸ســاله به ۱۵۰ فقره سرقت موبایل 
اعتراف کرده اســت. وی به مــردم توصیه کرد: 
در زمــان اســتفاده از تلفن همراه، گوشــی را به 
ســمت دیوار گرفته و از حمل اشــیای باارزش و 

گران قیمت نیز خودداری کنند.

اعتراف
 به سرقت ۱۰۰ موبایل

شــرق: دو موبایل قاپ حرفه  ای بــا صد فقره  �
ســرقت در محدوه شمال تهران بازداشت و روانه 

زندان شدند.
ســرهنگ کارآگاه ســیدعلی شــریفی، رئیس 
پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت با اعلام این خبر 
گفت: بیست وهشــتم اسفند سال گذشته مأموران 
کلانتری ۱۰۱ تجریش هنگام گشــت زنی در مقابل 
متروي قیطریه مشاهده کردند تلفن همراه زنی که 
در حال مکالمه بود توســط سرنشین یک دستگاه 
موتورسیکلت قاپیده شد و سارق با مشاهده گشت 
انتظامی کلانتری سوار بر ترک موتورسیکلت شد و 

به همراه راکب فرار کرد.
رئیس پایگاه یکم پلیــس آگاهی تهران بزرگ 
بیــان کــرد: در تعقیب وگریز پلیســی ترک نشــین 
موتورســیکلت به نام ناصر دســتگیر و از وی یک 
دســتگاه گوشی ســرقتی و یک قبضه سلاح سرد 
کشــف شــد ولی راکــب موتورســیکلت از محل 

گریخت.
این مقــام انتظامــی بیان کرد: متهــم پس از 
دستگیری به دســتور مقام قضائی برای رسیدگی 
تخصصــی به پایگاه ســوم پلیس آگاهــی انتقال 
یافــت و در بازجویی های پلیســی بــه صد فقره 
ســرقت گوشــی در محدوده های قیطریه، الهیه، 

فرشته و اندرزگو معترف شد.
وی افزود: ناصر در ادامه اظهارات خود اعلام 
کرد تمامی سرقت ها را با کمک یکی از دوستانش 
به نــام مجید انجــام داده اســت. کارآگاهان در 
ادامه تحقیقات پلیسی، مجید را چند روز پیش در 

حوالی میدان شوش دستگیر کردند.
ســرهنگ شــریفی توضیح داد: مجید پس از 
انتقال بــه پلیس آگاهی ضمن قبول همدســتی 
بــا ناصر بــه کارآگاهــان گفت: حــدود چهار ماه 
با همــکاری یکدیگر موبایل قاپــی می کردیم و با 
پرســه زدن در خیابان موبایل اشــخاصی را که در 
حال مکالمه هســتند و توجهی به اطراف ندارند 
ســرقت می کردیــم و به ســرعت از محــل دور 
می شــدیم و موبایل هــای مســروقه را به صورت 
دست فروشــی بــه قیمت پاییــن بــه رهگذران 
می فروختیــم و از مجمــوع ســرقت ها حدود دو 

میلیارد ریال به دست آورده ایم.
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی گفت: با توجه 
به اعتراف صریح هر دو متهم به ســرقت موبایل 
شــهروندان و شناســایی ۳۰ نفر از مال باختگان، 
پرونده بــه همراه متهمان به دادســرای مربوطه 
ارسال شد و تحقیقات پلیسی برای شناسایی سایر 

مال باختگان ادامه دارد.

شرق: پسری جــوان که زنی مسن را با انگیزه سرقت طلا و جواهراتش 
کشته است، در بازجویی های تخصصی پلیس به جرمش اعتراف کرد.
به گــزارش خبرنگار ما، کارآگاهان جنایی تهــران از چند روز پیش 
وقتی مطلع شــدند زنی مسن در خانه اش به قتل رسیده، تحقیقات را 

در این رابطه آغاز کردند.
خبر قتل این زن را یکی از پســران او به پلیــس داد و گفت: مادرم 
در خانه تنها زندگی می کرد و غیر از زنان کســی را راه نمی داد. ضمن 
اینکه از زمان شــیوع کرونا رفت وآمد او کمتر شده بود. من و خواهران 
و برادرانم مرتب به او ســر می زدیم و برای اینکه در نبود ما مشــکلی 
پیش نیاید، در خانه اش دوربین مداربســته گذاشته بودیم. یک روز قبل 
او به من تلفن زد و گفت پســری برایش بســته حمایتی آورده اســت. 
من هم گفتم بســته را تحویل بگیرد. بعــد از آن دیگر خبری از مادرم 
نشــد و به تلفن جواب نداد تا اینکه وقتی به خانه اش آمدم، با جســد 

او مواجه شدم.
کارآگاهان در بررســی های مقدماتی پی بردنــد این زن با ۱۱ ضربه 
چاقو کشــته شــده و قاتل یا قاتــلان چند تکه طلای او را نیز ســرقت 
کرده انــد. درحالی که محل وقــوع جرم همچنان زیرنظــر پلیس بود، 
حضور پســری جوان که رفتاری مشکوک داشــت توجه کارآگاهان را 
جلب کرد. آنها که از پیش به فرد تحویل دهنده بســته حمایتی ظنین 
بودند و احتمال می دادند این بســته بهانه ای برای ورود به خانه پیرزن 
و ســرقت مرگ بار بوده باشد، پسر مشکوک را بازداشت کردند. او وقتی 
تحت بازجویی قرار گرفت، گفت: من بســته حمایتی را به خانه پیرزن 
بردم، اما بعد از آن دیگر خبری از او نداشتم و نمی دانم چه کسی وی 

را کشته است.

این ادعای مظنون ۲۱ ســاله که بابک نام دارد، پلیس را قانع نکرد، 
به همین دلیل او بازداشــت شد و بازجویی ها ادامه یافت تا اینکه بابک 
دیــروز به قتــل اعتراف کرد. این پســر توضیح داد: مــن در یک کارگاه 
مبل ســازی کار می کنم. چند ماه پیش از صاحبــکارم مبلغ ۱۰ میلیون 
تومــان قــرض گرفتم و با بخشــی از پول برای خودم موتورســیکلت 
خریــدم. بقیه آن را هــم به  دلیل بیمــاری پدرم صرف امــور زندگی 
کــردم. بعد از عیــد، صاحبکارم از من طلبش را خواســت، ولی اصلا 
پول نداشــتم. از طرفی نمی توانستم این مبلغ را از کسی قرض بگیرم، 
چون تمام دوســتانم مثل خودم گرفتار مشــکلات مالی بودند. در این 
میــان صاحبکارم مرتب به من فشــار می آورد تــا ۱۰ میلیون تومان را 
پــس بگیرد. در نهایت به ناچار موتورم را بــه مبلغ ۵٫۵ میلیون تومان 

فروختم، اما برای ۴٫۵ میلیون مابقی هنوز مشکل داشتم.
بابــک در ادامــه اعترافاتش گفت: در اوج گرفتــاری به یاد پیرزنی 
افتادم کــه در محله  ما زندگی می کرد. می دانســتم او مقداری طلا و 
جواهر دارد، برای همین از یک هفته قبل از قتل نقشــه ای کشــیدیم. 
این طور فکر کردم که به خانه اش می روم و با زدن ضربه به ســرش او 
را بیهوش می کنم. بعد طلاهایش را می دزدم، می فروشم و بدهی ام را 
می دهم. از طرفی پیرزن بعد از به هوش آمدن از من شــکایت می کند، 
اما من تا آن زمان مشــکل مالی ام را رفع خواهم کرد و با پرداخت پول 
رضایت او را می گیرم. در این نقشه اصلا به فکر کشتن کسی نبودم. این 

افکار در سرم می چرخید تا اینکه بالاخره روز حادثه فرارسید.
متهــم ادامه داد: روز حادثه بســته حمایتی خانــواده ام را تحویل 
گرفتــم و نیمــی از آن را به خانــه بردم و ســاعت ۵:۳۰ بعدازظهر با 
نیمی دیگر راهی خانه پیرزن شدم. زنگ زدم و او را جلوی در کشاندم. 

هدفم این بود که وارد خانه شــوم، اما فهمیدم آنجا دوربین مداربسته 
دارد، به همین دلیل داخل نرفتم و بعد از تحویل دادن بســته از پیرزن 

خداحافظی کردم.
 حــدودا ۱۰ دقیقه بعد از افطار بود که دوباره به منزل مقتول رفتم 
و با این بهانه که دسته کلیدم را جا گذاشته ام وارد منزلش شدم. پیرزن 
مشــغول افطار بود. او برایم چای آورد و من با همان ســینی ضربه ای 
به ســرش زدم، اما فایده ای نداشــت، به همین دلیــل ماهیتابه ای را از 
آشپزخانه برداشتم و باز هم به سرش ضربه زدم، اما بعد فکر کردم او 
مرا به پلیس معرفی می کند و دچار دردســر می شوم. آن زمان بود که 
به فکر قتل افتادم. چاقویی را که زن برای بریدن پنیر در سفره گذاشته 
بود، برداشتم و چند ضربه زدم، اما آن چاقو هم شکست. چاقویی دیگر 
از آشــپزخانه آوردم و باز هم ضربــه زدم. در آخر طلاهای پیرزن را به 

همراه حافظه دوربین های مداربسته سرقت و فرار کردم.
بابــک درباره ادامــه وقایعی که برایــش رخ داد، گفــت: حافظه 
دوربین ها را دور انداختم و به خانه برگشــتم. منزل ما سه طبقه است 
که یک طبقه آن را اجاره داده ایم و طبقه دیگرش در اختیار پدربزرگ و 
مادربزرگم است. طلاهای مسروقه را در یک جوراب زنانه گذاشتم. به 
خانه پدربزرگم رفتم و بســته دزدی را پشت آینه دستشویی خانه آنها 
مخفی کردم. در این مدت فکرم پیش پیرزن بود، به همین دلیل با چند 
نفر از دوســتانم تماس گرفتم و از آنها پرسیدم آیا کسی که این تعداد 
ضربه چاقو بخورد زنده می ماند یا نه. روز حادثه نیز برای سرکشــی و 
اطلاع از سرنوشت آن زن به نزدیکی خانه اش رفتم که دستگیر شدم.

بنا بر این گزارش، متهم درحال حاضر در بازداشت است و تحقیقات 
از او ادامه دارد. 

شــرق: فردی که دوســال ونیم پیش با اســتفاده از 
ســلاح شکاری، مردی ۴۰ ســاله را به قتل رسانده و 

فرار کرده بود، بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار ما، ســاعت ۳ بعدازظهر روز 
۱۵ شــهریور سال ۹۶ شــهروندان در تماس با مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ از وقوع تیراندازی منجر به 

قتل در میدان اصلی باقرشهر خبر دادند.
بــا حضور مأمــوران کلانتری و تأییــد خبر اولیه، 
موضوع بــه کارآگاهان اداره دهــم ویژه قتل پلیس 
آگاهی تهران اطلاع داده شــد و آنهــا به همراه تیم 

بررسی صحنه جرم راهی محل شدند.
کارآگاهان در بررســی های اولیه هویت متوفی را 
به نام هاشــم ۴۰ ساله شناســایی و مشاهده کردند 

او از ناحیه ســینه مورد اصابت گلوله سلاح شکاری 
قرار گرفته اســت. جسد به دستور قاضی شعبه ۱۰۳ 
دادگســتری کهریزک به پزشــکی قانونی منتقل شد. 
ســپس کارآگاهان در تحقیقات میدانی و گفت وگو با 
شــاهدان عینی جنایت، هویت قاتــل را به نام هرمز 
۵۰ ســاله شناســایی کردند و مشــخص شد هرمز و 
هاشــم با هم دوست هستند و بر سر اختلافات مالی 
درگیری شان بالا گرفته بود که هرمز هاشم را به قتل 

رساند و متواری شد.
با مشخص شــدن این موضوع، دستور دستگیری 
قاتل فراری صادر شــد و قاتل متواری تحت تعقیب 

پلیس تهران قرار گرفت.
کارآگاهان با بهره گیری از روش های علمی کشف 

جــرم و با انجام اقدامات پیچیــده، مخفیگاه قاتل را 
در یکی از شهرهای غربی کشــور شناسایی کردند و 
بــا هماهنگی و اخذ نیابت قضائــی راهی این محل 

شدند.
آنهــا قاتــل را چنــد روز پیش در یــک عملیات 
غافلگیرانه دســتگیر و در بازرســی از مخفیگاه وی 
یک قبضه سلاح شکاری به همراه دو خشاب سلاح 
کلاشینکف و ۹۹ فشــنگ جنگی سلاح کلاشینکف و 
تعداد ۹ فشــنگ کلت کمری کشف و به اداره دهم 

پلیس آگاهی تهران منتقل کردند.
هرمــز در بازجویی هــا ضمــن اعتــراف به قتل 
دوســتش گفت: من مدتــی قبل مبلــغ ۵۰ میلیون 
تومان به دوســتم قرض دادم و قرار شــد در موعد 

مقرر وجه را پرداخت کند. با گذشــت مدتی پولم را 
مطالبه کردم، ولی او طفره رفت.

 روز جنایــت بــاز پولــم را طلــب کــردم، ولی 
جروبحثمــان بالا گرفت و من هم با ســلاحی که به 
همراه داشــتم یک تیر به ســینه اش شلیک کردم و 

بلافاصله متواری شدم.
ســرهنگ کارآگاه علی گودرزی، معــاون جنایی 
پلیس آگاهی پایتخت، با تأیید این خبر گفت: با توجه 
به دســتگیری قاتل متواری و اعتراف صریح به قتل 
با انگیزه اختلاف مالی و کشــف سلاح و فشنگ های 
ممنوعه، متهم با صدور قرار قانونی از ســوی مقام 
قضائــی برای انجــام تحقیقات تکمیلــی در اختیار 

کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت. 

 قتل زن مسن به خاطر چند تکه طلا

 قاتل فرارى به ایستگاه آخر رسید

شرق: پســر جوانی که در ماجرای سرقت مرگ بار از 
مرد موبایل فروش در اسلامشــهر ضربات چاقو را به 
گردن او وارد کرده بــود، وقتی برای دفاع از خود در 
برابــر اتهام قتل در جایگاه دادگاه قرار گرفت، مدعی 
شد برای خلاص شدن از وضعیت مالی بد و به دلیل 
اینکه نامزدش او را ترک کرده بود، دست به سرقت و 
قتل زده است. او ادعا کرد قصدی برای قتل نداشته 

است.
به گزارش خبرنگار ما، جلســه رسیدگی به اتهام 
این جوان به نام فردین و دو همدســتش به نام های 
ابوالفضل و پژمان، ظهر دیروز در شــعبه یک دادگاه 
کیفری اســتان تهران برگزار شــد. در ابتدای جلسه، 
حســینیان، نماینده دادستان اسلامشــهر، در جایگاه 
قرار گرفت و گفت: فردین متولد ســال ۷۷ متهم به 
قتل فرشاد، تشکیل باند سرقت مسلحانه و مشارکت 
در سرقت مســلحانه، ابوالفضل متولد ۷۹ متهم به 
مشارکت در ســرقت مســلحانه و عضویت در باند 
ســرقت مسلحانه و همچنین پژمان متولد ۷۷ متهم 
به عضویت در باند ســرقت مسلحانه و معاونت در 
سرقت مسلحانه هستند. این سه جوان فروردین ماه 
ســال جاری جوان موبایل فروشی را به قتل رساندند 
و صحنــه این جنایت هولنــاک در میان مردم پخش 
شد. با توجه به مدارک موجود در پرونده، درخواست 

صدور حکم قانونی را دارم.
در ادامــه، پدر و مــادر مقتول کــه اعضای بدن 
فرزندشــان را اهدا کرده اند، در جایــگاه قرار گرفتند 
و درخواســت قصاص کردند. آنها به قضات گفتند: 
فردین پســرمان را کشــته و ابوالفضل، متهم دیگر 
پرونــده، وقتی خون زیادی از پســر مــا می رفته، در 
حال جمع کردن موبایل ها بوده است. ما درخواست 

مجازات هر سه نفر را داریم.
سپس همسر جوان مقتول در جایگاه قرار گرفت. 
او نیز شــکایت خود را از متهمان اعلام کرد و گفت: 
دو هفته قبل از این حادثه، من پدرم را از دست داده 
بودم و تنها تکیه گاه من شــوهرم بود، اما این ســه 
جوان مانند داعشی ها رگ گردن شوهر من را زدند و 

من درخواست مجازات آنها را دارم.
در ادامــه، متهم اصلی در جایــگاه قرار گرفت. 
فردین گفت: من اتهام قتل و ســرقت را قبول دارم، 
اما تشکیل باند سرقت مســلحانه را قبول ندارم. ما 
سه دوســت بودیم. نقشه سرقت را طراحی کردیم. 
من بــه ابوالفضل و پژمــان گفتم برویم و ســرقت 
کنیــم. اصلا فکر نمی کــردم که کار به قتل برســد. 
وقتی مقابل مغازه مقتول رفتیم و موبایل خواستیم، 
برایمــان چند مدل موبایل آورد، بعد کرکره مغازه را 
پایین داد. من یک دفعه ترســیدم. مرد موبایل فروش 
گفــت چون بیمــاری کرونــا آمده و اماکن دســتور 
تعطیلــی مغازه ها را داده، اگــر ببینند مغازه اش باز 
اســت جریمه اش می کنند. همین طور که داشــت 
موبایل ها را نشــان می داد، یک دفعه چشــمش به 

مانیتوری افتاد که بیرون را نشــان می داد. پژمان آن 
زمان بیرون کشــیک می داد و از طریق هندزفری از 
من می پرسید که چه شده است. مرد موبایل فروش 
به سمت گاوصندوق رفت. من یک لحظه فکر کردم 
می خواهد گاز اشــک آور یا شوکر بیرون بیاورد و یک 
ضربــه زدم. به او گفتم کاری با تو نداریم، موبایل ها 
را می خواهیم که شــوکر برداشت و من ضربه دوم 
را زدم. خــودم اصلا نمی دانــم چرا و چطور این کار 

را کردم.
متهم گفــت: درحالی که خون زیــادی آنجا بود، 

ابوالفضــل موبایل هــا را جمع 
کــرد و من هم ریمــوت را پیدا 
کــردم، کرکره را بــالا دادم و به 
آمبولانس زنگ  به  پژمان گفتم 
بزند و فرار کردیم، اما دو کوچه 

پایین تر دستگیر شدیم. 
مــن قصد کشــتن مقتول را 
نداشــتم و اصلا برای قتل آنجا 

نرفته بودم.
متهــم  از  باقــری  قاضــی 
اگر  دهــد  توضیــح  خواســت 
بــرای قتــل نرفته بــوده، چرا 
چاقو به همــراه خود برده بود. 

متهــم گفت: من چاقو را چنــد روز قبل از حادثه در 
اسلامشــهر خریدم. قرار بود چاقو همراهم باشــد تا 
بتوانم در صورت نیاز هنگام فرار مردم را بترســانم. 
قــرار بود ما چند عدد موبایل برداریم و بعد آن را در 

سایت دیوار یا شیپور بفروشیم.
ســپس بومی، وکیل مدافع متهم، در جایگاه قرار 
گرفت. او گفت: موکل من قصد قتل نداشــته، اما از 
ترس این کار را کرده اســت. ابوالفضل می توانســت 
جلــوی او را بگیرد تا ضربــه دوم را نزند، اما او هم 
ایــن کار را نکرد. آن طور که خانواده موکلم گفته اند، 
مادرش او را با ســختی زیادی بزرگ کرده و همیشه 

کار می کرده اســت. مــادرش به خاطــر اتفاقی که 
افتاده، حاضر نیست فرزندش را ببخشد و با او دیدار 

نکرده است.
ســپس ابوالفضل در جایگاه قرار گرفت. او اتهام 
مشــارکت در ســرقت را قبول کرد، امــا گفت اتهام 
تشکیل باند سرقت مسلحانه را قبول ندارد. او گفت: 
چند روز قبــل از حادثه، فردین موضــوع را با من و 
پژمان در میان گذاشــت. اوضاع مالــی خانواده من 

خوب بود، اما من در این خوب ...
متهم دیگر جمله اش را ادامه نداد و به وضعیت 
مالــی فردین پرداخــت و گفت: 
فردین به ما گفتــه بود به خاطر 
مادرش بــه پول احتیــاج دارد. 
ما هم فکــر کردیــم می توانیم 
بــه او کمک کنیم. هیــچ انگیزه 
دیگری هم نداشــتیم. من فقط 
می خواســتم کمکی به دوستم 

کرده باشم. اشتباه کردم.
بــه متهم گفــت: تو  قاضی 
می رفت  انتظار  هستی.  دانشجو 
جلــوی فردیــن را بگیــری، اما 
جلــوی او را نگرفتــی و حتــی 
بــار دوم که ضربــه را زد کاری 

نکردی.
متهــم گفت: من خیلی شــوکه شــده بودم. من 
مدت ها با فردین هم خانه بودم. او خیلی پسر آرامی 
بود و اصلا خشــونتی در وجودش نبود. وقتی ضربه 
را زد، مــن خیلی هول کردم، فکــر نمی کردم ضربه 
دومی در کار باشــد. ضمن اینکــه فردین تلفنش را 
درآورد تا با اورژانس تماس بگیرد. وقتی داشــت از 
مقتــول خون می رفــت، به او گفتم دســتت را روی 
گردنت بگذار و فشار بده، بدنت را جمع کن که خون 
زیــادی از تو نرود. فکر می کردیــم آمبولانس خیلی 
زود می رســد. ضمن اینکه فردین حالی داشــت که 

فکر می کردم ممکن اســت ضربه بعــدی را به من 
بزنــد. بعد هم کــه دو کوچه آن طرف تر بازداشــت 

شدیم.
سپس متهم ردیف ســوم در جایگاه قرار گرفت. 
او گفت: من هیچ کدام از اتهاماتم را قبول ندارم. من 
فقط بیرون ایســتادم که اگر مأمــور آمد خبر بدهم. 
اصلا کار خاصی نکردم، بعد هم که فرار کردم، چون 
عذاب وجدان داشتم، خودم را تسلیم مأموران کردم.
بعد از گفته های وکلای متهمان، یک بار دیگر آنها 
برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفتند. فردین 
گفت: مادر من پرســتار ســالمندان اســت و خیلی 
ســخت کار می کرد. برای اینکه او را از این سختی و 
عذاب نجات دهم تا بتواند بیشــتر در خانه باشد این 
تصمیم را گرفتم، ضمن اینکه نامزدم من را اسفندماه 
رها کرده بود و حال بدی داشتم. امیدوارم با قصاص 
من اولیای دم به آرامش برسند. سپس ابوالفضل در 
جایگاه قرار گرفت. او درخواست بخشش کرد که با 

واکنش تند اولیای دم مواجه شد.
پژمــان نیز یک بار دیگر اتهامات را رد کرد و گفت: 
مــن هم قصدی برای همکاری برای قتل و ســرقت 

نداشتم.
با پایان جلسه دادگاه در شعبه یک دادگاه کیفری 
استان تهران، قاضی باقری، رئیس دادگاه و جواهری 
و ترابی، قضات مستشــار برای صدور رأی وارد شور 

شدند.
گفت وگو با فردین

پیــش از آغــاز جلســه، فردیــن در گفت وگو با 
خبرنگاران ابراز پشیمانی کرد و گفت نمی دانسته کار 

به قتل می رسد.
  چند خواهر و برادر هستید؟ �

یک برادر دارم که شهرســتان زندگی می کند. دو 
خواهر هم دارم که ازدواج کرده اند.

  ادعــا کردی به خاطــر پولی که بــرای درمان  �
مادرت می خواستی اقدام به سرقت کردی.

دوست ندارم دراین باره صحبت کنم.
  با خانواده ات ارتباط داری؟ �

مادرم حاضر نیســت با من حــرف بزند. او خیلی 
ناراحت اســت و چندباری که به خانــه تلفن کردم 
حالش خیلی بد شــد. برای اینکه اتفاق بدی برایش 

نیفتد، دیگر تماس نمی گیرم.
  برای رضایت اولیای دم اقدام کرده اید؟ �

اولیــای دم خیلی ناراحــت هســتند. خواهرانم 
می خواستند اقدام کنند، اما چون اولیای دم داغشان 
تازه است، کمی صبر کرده اند. آنها می خواهند برای 

درخواست بخشش بروند.
  چقدر تحصیلات داری و شغلت چیست؟ �

بی کار هســتم. قبــل از دیپلم هم درســم را رها 
کردم. با مادرم زندگی می کردم و خرجی ام را مادرم 
مــی داد. ما در پرند زندگی می کردیم. من خیلی دلم 

برای مادرم تنگ شده. 

 محاکمه عاملان سرقت مرگ بار از موبایل فروشی اسلامشهر

متهم اصلي:
مرد موبایل فروش

 به سمت گاوصندوق رفت.
 من یک لحظه فکر کردم

 می خواهد گاز اشک آور یا شوکر 
بیرون بیاورد و یک ضربه زدم.
 به او گفتم کاری با تو نداریم، 

موبایل ها را می خواهیم
 که شوکر برداشت و من ضربه دوم 
را زدم. خودم اصلا نمی دانم چرا و 

چطور این کار را کردم 
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